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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حکم جدید در پرونده
 معروف برادران مندز

2برادر آمریکایی که به جرم قتل پدر و مادرشــان 30سال را 
در زندان سپری کرده‌اند، در آستانه آزادی با ماجرایی جدید 

روبه‌رو شدند.
به گزارش همشهری به نقل از‌ای‌بی‌سی، در دهه 90میلادی، 
جنایتی در منطقه معروف بورلی هیلز لس‌آنجلس رخ داد که 
مردم آمریکا را شوکه کرد. آن شــب برادران مندز به نام‌‌های 
لایل و اریک که در آن زمان 19و 21ساله بودند با تفنگ به پدر 
و مادرشان در خانه اشرافی‌شان شلیک کردند و هر دو را به قتل 
رساندند. در جریان این جنایت هولناک، پدر خانه هدف 6گلوله 
و مادر خانواده هدف 10گلوله قرار گرفتند و دردم کشته شدند. 
2 برادر جوان پس از این جنایت از خانه گریختند اما خیلی زود 
پلیس رازشــان را فاش و آنها را دستگیر کرد. پرونده برادران 
مندز از آن زمان تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین 

پرونده‌های جنایی دهه ۹۰ تاریخ آمریکا شد.
2 برادر پس از دستگیری مدعی شدند که انگیزه‌شان از این 
جنایت سوءاستفاده‌های جنسی والدینشان از آنها بوده است؛ 
ادعایی که به جنجال این پرونده دامن زد اما دادستان‌ها پس 
از تحقیقات مفصــل اعلام کردند که این ادعا دروغ اســت و 
برادران مندز به‌دنبال ثروت والدین خود بودند که در آن زمان 
حدود 15میلیون دلار تخمین زده می‌شــد. بدین‌ترتیب در 
ســال 1996هر دو برادر محاکمه و به تحمل 30سال زندان 
محکوم شدند. حالا اما با گذشت حدود 30سال از محکومیت 
برادران مندز دادخواســتی به دادگاه ارائه و خواســته شده 
که این افــراد به‌دلیل 2 قتل درجه یک به 50ســال زندان یا 
حبس‌ابد محکوم شوند؛ چرا که با توجه به قانون آمریکا و سن 
کم قاتلان در هنگام جنایت، آنها می‌توانند با گذشت 30سال 
از محکومیت‌شــان به‌صورت مشــروط از زندان آزاد شوند. 
درحالی‌که وکلای برادران مندز به‌دنبال آزادی مشروط آنها از 
زندان هستند، قرار است طی هفته آینده این پرونده در دادگاه 
دوباره رسیدگی شود و قضات درباره آزادی مشروط یا حبس 

ابد این دو برادر جنجالی تصمیم بگیرند.

دستگیری سارقان خشن ملارد

یک روز پس از انتشار فیلم سرقتی خشن در منطقه ملارد، 
پلیس موفق شد 2سارق را دستگیر کند.

به گزارش همشــهری، روز یکشــنبه فیلم کوتاهی از یک 
سرقت خشونت‌آمیز در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب 
گسترده‌ای داشت. این فیلم 2نفر را بعد از سرقت در حال فرار 
با یک خودرو نشان می‌داد. در لحظه‌هایی از این فیلم کوتاه 
شهروندان تلاش می‌کردند تا مانع فرار سارقان شوند، اما آنها 
با چاقو به شهروندان حمله و حتی یکی از آنها را مجروح و در 
نهایت فرار کردند. شواهد نشان می‌داد که این حادثه در ملارد 
اتفاق افتاده و انتشار این فیلم سبب شد دستگیری سارقان 
خشن به یک خواست عمومی تبدیل شود. از آن زمان بود که 
به تیم‌های ویژه‌ای از پلیس ماموریت داده شد تا این دو تبهکار 

را شناسایی و دستگیر کنند.
با گذشت یک روز از این حادثه دادستان ملارد از دستگیری 
2متهم تحت تعقیب خبر داد. مهدی جهانشــیری گفت: در 
پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر سرقت خشن و 
مقرون به آزار در یکی از محله‌های شهرستان ملارد با صدور 
دســتور ویژه قضایی به پلیس آگاهی غرب اســتان تهران، 
دستگیری عوامل در دستور کار قرار گرفت. دادستان عمومی 
و انقلاب شهرستان ملارد ضمن اشاره به تأکیدات رئیس ‌کل 
دادگستری استان تهران درخصوص تسریع در دستگیری و 
مجازات متهمان این پرونده ادامه داد: پس از انجام تحقیقات 
گسترده و اقدامات فنی، هویت ســارقان شناسایی شد و با 

تلاش پلیس آگاهی غرب استان تهران آنها دستگیر شدند.
جهانشــیری در ادامه گفت:‌ هر دو متهم از افراد سابقه‌داری 
هســتند که پیش از این بارها دســتگیر و زندانی شده‌اند. 
هم‌اکنون متهمان در بازداشت به ‌سر می‌برند و تحقیقات برای 

روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد.

آن سوی مرز

حادثه

داخلی

پایان شوم دوستی اینستاگرامی

با گذشت 48ســاعت از ناپدید شــدن دختر نوجوانی در 
پایتخت، او در حالی پیدا شد که در یکی از شهرهای شمالی 

به کما رفته بود.
به‌ گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی نزد مأموران 
پلیس پایتخت رفت و خبر از ناپدید شدن دختر نوجوانش 
داد. وی می‌گفت که دخترش آزیتا، آخرین بار برای رفتن به 
کلاس زبان از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشته است. پدر و 
مادر این دختر 17ساله، چند سال قبل از یکدیگر جدا شده 
و دختر نوجوان با مادرش زندگی می‌کرد،  اما ناپدید شدن 

او باعث نگرانی شدید پدر و مادرش شده بود.
تحقیقات زیرنظــر قاضی حمیدرضا کیاســتی، بازپرس 
دادسرای جنایی تهران ادامه داشت تا اینکه 48ساعت بعد  
معلوم شد که آزیتا در یکی از بیمارستان‌های شمال کشور 
بستری است. دختر نوجوان در توضیح اتفاقی که برایش رخ 
داده بود گفت:چند وقت قبل با پسری جوان به ‌نام صادق در 
اینستاگرام آشنا شدم. او پیشنهاد داد تا همدیگر را ببینیم و 
من نیز قبول کردم. وی ادامه داد: با صادق در خیابانی واقع 
در غرب پایتخت قرار گذاشتم و وقتی رسید، سوار ماشینش 
شدم. او در بین راه  قهوه‌ خرید اما  من پس از نوشیدن آن 
از هوش رفتم. وقتی چشــمانم را باز کردم در بیمارستانی 
در یکی از شهرهای شمالی بودم. آنجا بود که متوجه شدم 
‌صادق بعد از بیهوش کردنم، مرا به شمال کشور برده، مورد 
آزار و اذیت قرار داده، همه پول و طلاهایم را نیز به سرقت 
برده و در خیابان‌ رهایم کرده است. من 2روز در کما بودم تا 
اینکه به زندگی برگشتم. پس از اظهارات این دختر نوجوان، 
مأموران، پسر جوان را بازداشــت کردند. او اما خودش را 
بی‌گناه دانست و مدعی شد که هرگز شاکی را بیهوش نکرده 

و نمی‌داند که او چطور از شمال کشور سر درآورده است.
تحقیقات در این پرونده به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد 

تا ابعاد پنهان ماجرا آشکار شود.

طناب دار بر گردن جمشید شارمهد

جمشید شارمهد، ســرکرده گروهک تروریستی تندر که در 
چندین عملیات تروریستی در داخل کشور دست داشت، صبح 
دوشنبه 7 آبان اعدام شد. به گزارش همشهری، دادستانی تهران 
عصر دیروز در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم این تروریســت خبر 
داد. در این اطلاعیه آمده است: به استحضار ملت شریف ایران 
اسلامی، خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌رساند: 
جمشید شارمهد، ســرکرده گروهک مزدور انجمن پادشاهی 
معروف به تندر، سال‌ها به دستور اربابان خود در سازمان‌های 
جاسوسی غربی، آمریکایی و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، 
عملیات‌های تروریستی متعددی را علیه کشور عزیزمان ایران 
اســامی طراحی کرد؛ از جمله آن می‌توان به بمب‌گذاری و 
انفجار حسینیه سیدالشهدا )ع( شیراز اشاره کرد که این اقدام 
تروریستی منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر از 
هم‌وطنان عزیزمان شد. این در حالی است که در میان شهدا 
۵ زن و کودک خردســال بی‌گناه نیز به خون خود غلطیدند. 
این تروریست جنایت پیشه که با اتهامات متعدد تروریستی 
تحت تعقیب بین المللی قرار داشت، در حالی مقتدرانه توسط 
 ســربازان گمنام امام عصر )عج( به دام افتاد که سال‌ها بعد از

 قتل عام مردم مظلوم شــیراز از میزبانی کشور‌های اروپایی 
و آمریکا بهره‌مند بــود و تحت حمایــت و حفاظت پیچیده 
سرویس‌های اطلاعاتی آنها قرار داشت. پس از سال‌ها شرارت و 
جنایت‌های گروهک مزدور و تروریستی تندر علیه مردم مظلوم 
و مقتدر ایران اسلامی در نهایت جمشــید شارمهد که عامل 
شهادت و زخمی شدن صد‌ها ایرانی بی‌گناه بود با حکم دادگاه 
صالح محکوم و در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.

مرگ هولناک در باغ گردو
مردی که برای گرم کــردن فضای داخل چادر از کپســول 
پیک‌نیک اســتفاده کرده بود، در آتش‌سوزی چادر جانش را 
از دست داد. به ‌گزارش همشــهری، این حادثه در روستای 
انجلاس شهر همدان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مرد 
40ساله داخل باغ گردو چادر زده و به‌دلیل سردی هوا داخل 
چادر کپسول پیک‌نیک روشن کرده بود اما این اشتباه موجب 
آتش‌سوزی چادر شد و او در میان شعله‌های آتش جانش را از 
دست داد. محمدمالمیر، مدیرکل پزشکی قانونی همدان در 
این‌باره گفت: این مرد در شــرایطی دچار حادثه شده که در 
خواب بوده، شــعله‌های آتش به چادر سرایت کرده و موجب 
حریق چادر و سوختن مرد ۴۰ساله شده که این مرد به‌علت 

شدت بالای سوختگی جان خود را از دست داده است.

دادسرا
مردی پس از قتل مسلحانه همسر سابقش، به پاکستان گریخت اما 
در آنجا زندانی و در نهایت از این کشور اخراج شد و به ایران برگشت. 
او اما برای فرار از قصاص شروع به تهدید خانواده‌ مقتول کرد تا اینکه 

دستگیر شد. به گزارش همشهری، صبح شانزدهم اسفند سال 1401تیراندازی 
هولناکی در مقابل یکی از بیمارستان‌های غرب تهران رخ داد.

حوالی ساعت 6صبح بود که یکی از کارکنان زن بیمارستان هنگام ورود به 
محل کارش، هدف شلیک چند گلوله قرار گرفت و جانش را از دست داد. 
عامل تیراندازی همسر سابق این زن 36ساله بود که سوار بر ماشینش به 

کمین همسر سابقش نشسته و به محض دیدن او از ماشین پیاده 
شده و دست به تیراندازی زده بود. این مرد با شلیک 3گلوله، 

همسر سابقش را به قتل رساند و از محل گریخت.

‌20ماه بعد 
اگرچه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، 
دستگیری متهم به قتل را در دستور کار خود قرار دادند اما 

او متواری شده بود و به‌نظر می‌رسید، قاچاقی از کشور خارج 
شده است. با وجود این جست‌و‌جو برای دستگیری او ادامه داشت تا 
اینکه مدتی قبل مأموران متوجه شدند قاتل فراری با خانواده مقتول 

تماس گرفته و با تهدید از آنها خواسته است که رضایت بدهند.
وی با سیم‌کارت‌های مختلف به خانواده مقتول زنگ می‌زد و آنها را 
تهدید می‌کرد که اگر به دادگاه نروند و شکایت‌شان را پس نگیرند، 
تمام اعضای خانواده را هدف گلوله قرار خواهد داد. در این شرایط، 
تحقیقات تخصصی مأموران آغاز شد تا اینکه مخفیگاه قاتل فراری 
شناسایی شد. او در روستایی در اردبیل مخفی شده بود. بررسی‌ها 

نشان می‌داد که وی با هویت جعلی در این روستا زندگی می‌کند و به 
کشاورزی مشغول است. با این سرنخ، مأموران با دریافت نیابت قضایی 
راهی روستای موردنظر شــدند و متهم تحت تعقیب را بعد از ‌20ماه 
فرار دستگیر کردند. متهم به قتل پس از دســتگیری، به اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران انتقال یافت و به قتل همسرش اعتراف کرد و حالا 

تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد.

پایان تماس‌های تهدیدآمیز قاتل فراری با خانواده مقتول 

متهم به قتل می‌گوید: پس از فرار به پاکستان، دچار شرایط سخت و وحشتناکی شده 
است. او حدود یک سال در پاکستان، زندانی بوده و در این مدت هر روز آرزوی مرگ 

می‌کرده است. گفت‌وگو با او را بخوانید.

انگیزه‌ات از قتل همسر سابقت چه بود؟
شنیده بودم او می‌خواهد مجدداً ازدواج کند و چون عاشقش بودم، نمی‌توانستم این موضوع را هضم 

کنم.
مگر از یکدیگر جدا نشده بودید؟

من اشتباه کردم. به او حق طلاق دادم و همســرم بی‌آنکه من راضی باشم تصمیم به جدایی 
گرفت.

از دلایل اختلافت با همسر سابقت بگو؟ 
اختلاف ما آنقدر جدی نبود که همسرم بخواهد ‌ساز جدایی کوک کند. من قبلا ازدواج کرده 
بودم اما با همسر اولم دچار اختلاف شدیم و توافقی طلاق گرفتیم. از ازدواج اولم 3فرزند 
داشتم که آنها هر وقت به خانه من می‌آمدند، بهانه‌های همسر دومم شروع می‌شد. تا اینکه 
در همان سال اول زندگی گفت بیا جدا شویم. من اما قبول نکردم تا اینکه همسرم به دادگاه 

رفت و زندگی‌اش را از من جدا کرد.
و تو تصمیم گرفتی جانش را بگیری؟

بعد از جدایی بارها به او گفتم برگرد به زندگی؛ اما او دیگر مرا نمی‌خواست. تا اینکه شماره مرا در 
لیست سیاهش قرار داد. پس از پرس و جوهای فراوان هم متوجه شدم، ‌همسر سابقم می‌خواهد 
با مرد دیگری ازدواج کند. تحمل این موضوع را نداشتم که همسر سابقم را در کنار مرد دیگری 

ببینم؛ ‌من عاشق او بودم. به همین دلیل اسلحه‌ای تهیه کردم و به مقابل محل کارش رفتم و...
بعد از قتل هم از ایران فرار کردی ؟

می خواستم بروم ترکیه اما نشد. باید هرچه ســریع‌تر از کشور خارج می‌شدم؛ چون ممکن 
بود دســتگیرم کنند. به همین دلیل راهی زاهدان شــدم و از آنجا به پاکستان رفتم؛ اما چون 
اسلحه همراهم بود دســتگیرم کردند. فکر می‌کردند جاسوســم اما هرچه می‌گفتم بی‌گناهم، 
فایده‌ای نداشت. شرایط زندگی در زندان پاکســتان خیلی وحشتناک بود. هر یک روز آنجا، انگار 
10سال می‌گذشت. دیگر امیدی به زنده ماندن نداشتم. فکر می‌کردم اعدامم می‌کنند اما در نهایت 
بی‌گناهی ام ثابت شد و از پاکستان اخراج شدم. در اردبیل هم با هویت جعلی، کشاورزی می‌کردم 

تا اینکه گیر افتادم.
ظاهرا با خانواده مقتول تماس می‌گرفتی و تهدیدشان می‌کردی؟

قصد قتل آنها را نداشتم، زنگ می‌زدم تا آنها بترســند و رضایت بدهند. در واقع به‌خاطر این بود که 
بخشیده شوم و از قصاص رهایی یابم. با خود گفتم اگر رضایت بدهند خودم را تسلیم می‌کنم اما نشد 

و در نهایت گیر افتادم.

نمی‌خواستم همسر سابقم ازدواج کندگفت و گو

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

کلاهبرداری 25میلیاردی با فروش سؤالات کنکور
مرد شیاد با ترفند فروش سؤالات کنکور افراد زیادی را فریب داد و 25میلیارد ریال کلاهبرداری کرد. رسیدگی به 
اتهامات این جوان 23ســاله از چندی قبل با شکایت شــماری از داوطلبان کنکور در پلیس فتای کرمان آغاز شد و 
مأموران موفق به دستگیری متهم شدند. بنابر اعلام پلیس، متهم در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات ادامه دارد.

بخشش قاتل، 12سال پس از قتل
مردی که 12سال قبل در اردبیل مرتکب قتل شده بود از سوی اولیای دم مقتول بخشیده شد. این حادثه سال91 
در یکی از محلات اردبیل اتفاق افتاد و در جریان درگیری بین قاتل و مقتول این جنایت اتفاق افتاد. قاتل پس از 
دستگیری به قصاص محکوم شد و همه‌‌چیز برای اجرای حکم آماده بود اما اولیای دم سرانجام او را بخشیدند.

انتظامی
بخشش

جان‌باختن دختر 6ســاله 
فسایی در حادثه تیراندازی 
عروسی نخستین حادثه امسال نیست و پیش 
از این نیز در شــهرهای مختلف افراد زیادی 
در مراسم عزا و عروســی به‌خاطر رسم غلط 
تیراندازی‌ جان خود را از دست داده‌اند. در ادامه 

به تعدادی از این حوادث تلخ اشاره می‌کنیم.

فروردین/ 7فروردین‌ماه امســال در جریان 
برگزاری جشن عروســی در شهرستان گتوند 
فردي با اسلحه شکاری شــروع به تیراندازی 
کرد که در این حادثه به شــکل ناخواسته یکی 

از مهمانان هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

اردیبهشت/ اردیبهشت‌ماه امسال دست‌کم با 
2حادثه خونین مربوط به عروسی‌ها همراه بود. 
حادثه اول 8اردیبهشت‌ماه در عنبرآباد استان 
کرمان رخ داد و در جریان آن فردی که به‌دلیل 
مصرف مشــروبات الکلی در حالت عادی نبود 

شروع به تیراندازی با کلت کرد که در این حادثه 
خاله عروس و خواهر داماد جان باختند. دومین 
حادثه 19اردیبهشت در بروجرد اتفاق افتاد. در 
این حادثه فردی که تیراندازی هوایی می‌کرد، 
باعث شد تا تیر به سیم‌های برق اصابت کند و بر 
اثر سقوط سیم‌های برق روی مهمانان، یک زن بر 

اثر برق‌گرفتگی جانش را از دست بدهد.

خرداد/ 31خردادماه تیراندازی مردی در جشن 
عروسی باعث مرگ خواهرزاده 14ساله‌اش شد. 
این حادثه در روســتای سیرمند بخش فارغان 
شهرستان حاجی‌آباد اســتان هرمزگان اتفاق 
افتاد و مرد 36ســاله به شکل ناخواسته گلوله 
را به ســر خواهرزاده‌ 14ساله‌اش شلیک کرد و 

جان او را گرفت.

تیر/ 15تیرماه در یک جشــن عروسی که در 
شهرستان بمپور ایرانشهر برگزار شده بود 2نفر 
برای شادی شروع به تیراندازی کردند که در این 

حادثه به‌شکلی ناخواسته 2نفر هدف گلوله قرار 
گرفتند که یکی از آنها جانش را از دست داد و 

دومین نفر مجروح شد.

مرگ ۳۵نفر در ۲ســال/ برهای تلــخ درباره 
تیراندازی‌های مرگبار درمراسم عزا و عروسی 
در شــرایطی هرازگاهی به گوش می‌رسد که 
به‌گفته سردار منتظرالمهدی، معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی کشــور در 2سال گذشته 
35نفر در چنین مراسمی بر اثر تیراندازی جان 

خود را از دســت داده‌اند. او چندی قبل گفت:‌ 
برخی از این تیراندازی‌ها که حتی با سلاح‌های 
شــکاری مجاز به‌صورت شلیک هوایی صورت 
گرفته به ظاهر کم خطر است اما علاوه بر ایجاد 
رعب و وحشــت در بین شــهروندان به‌ویژه 
کودکان، باعث اخلال امنیتــی در روند پرواز 
فرودگاه‌ها و گاهی باعث لغــو برخی از پروازها 
می‌شود. تأسف‌آورتر اینکه از سال۱۴۰۱ تاکنون 
۳۵نفر از شــهروندان عزیزمــان را در همین 

تیراندازی‌های رعب‌آور از دست‌داده‌ایم.

رسمی غلط که همچنان ادامه دارد

رسم غلط تیراندازی در عروسی جان دختربچه 6ساله را گرفت

مـرگ حـوا مـرگ حـوا 

مکث

رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی باز هم 
قربانی گرفت و این بار دختربچه‌ای 6ساله به 
نام حوا در جریان مراسم عروسی در روستای 
زنگنه از توابع شهرستان فسا در استان فارس، 
بر اثر اصابــت گلوله جانش را از دســت داد. 
به‌گزارش همشهری، این حادثه دردناک 
صبح پنجشنبه سوم آبان‌ رخ داد. آن 
روز در روســتای زنگنه، بسیاری از 
خانواده‌ها به مراسم عروسی یکی از 
اهالی دعوت شــده بودند و قرار بود 
ساعاتی شیرین و به‌یادماندنی را کنار 
هم رقم بزنند اما حوالی ساعت5:30 
حادثه هولناکــی رخ داد. در میان 
هیاهوی مهمانان و صدای‌ســاز و 
دهل، ناگهان چند گلوله شلیک شد 
و پس از آن فقط صدای جیغ و شیون 

بود که به گوش می‌رسید.

مرگ دردناک حوا

تیراندازها 3جوان از اقوام عروس و داماد 
بودند که همزمان با ورود داماد به مراســم 
قصد داشــتند با تیراندازی هوایی شور 
عروســی را دوچندان کنند. غافل از 
اینکه یکی از گلوله‌ها به دختربچه‌‌ای 
6ســاله به نام حوا اصابت می کند و 

جان او را می گیرد.
فرخنــده رحیم‌پور، عمــه حوا در 
گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: روز 
عروسی همه ما از این خوشحال بودیم 
که داماد بعد از ســختی‌های زیادی که 
برای تشکیل زندگی از ســرگذرانده بود، 

توانسته با کمک فامیل و اقوام مراسم عروسی 
خود را برپا کند. او پسردایی من بود و مراسم در 
خانه‌ دایی‌ام در حال برگزاری بود. داماد در حال 
آماده شــدن بود و صدای موسیقی کل روستا 
را پر کرده بود. ما در حــال بدرقه داماد بودیم 
تا به‌دنبال عروس برود کــه 3نفر از جوان‌های 
فامیل شــروع کردند به تیراندازی هوایی، اما 
یکی از تیرها به شانه برادرزاده 6ساله من اصابت 
کرد و او روی زمین افتاد. این شاهد عینی ادامه 
می‌دهد: همه از این حادثه شوکه شده‌ بودیم. 
وقتی حوا بر زمین افتــاد، همه با جیغ و فریاد 
به‌ســوی او دویدند. یکباره مراسم به‌هم خورد 
و همه دور حوا حلقه زدنــد. او را بلافاصله به 
درمانگاه قره‌بلاغ بردند اما شــدت جراحت به 
حدی بود که دقایقی بعد حوا جانش را از دست 

داد و مرگ او، عروسی را به عزا تبدیل کرد.

فرار متهم 

عامل اصلی این حادثه پسردایی پدر حوا بود. 
او بعد از تیراندازی از تــرس فرار کرد اما وقتی 
فهمید که حوا بر اثر اشتباه او جانش را از دست 
داده اســت به کلانتری رفت و خود را تسلیم 

کرد.
عمه حوا می‌گوید: ما منتظریم تا مراحل قانونی 
طی شود. برادرم و همسرش به قدری حالشان 
بد است که نمی‌دانند چه کنند و چه تصمیمی 
بگیرند. برادرم از یک طرف در سوگ دخترش 
است و از طرف دیگر ناراحت عزا شدن عروسی 
پسردایی‌اش و اینکه با قاتل دخترش که پسر 

دایی‌اش است، چه کند؟ 

قرار نبود سلاح وارد عروسی شود 

»با توجه به اینکه در سال‌های قبل نیز چنین 
حوادثی رخ داده بود، آوردن اسلحه به مراسم 

عروســی از ســوی بزرگان منع شــده بود«؛ 
عمه حوا اینهــا را می‌گویــد و ادامه می‌دهد:‌ 
متأســفانه جوانان از روی چشم و همچشمی 
بدون توجه به صحبــت بزرگترها برای اینکه 
بخواهند خودی نشان دهند، اسلحه به عروسی 
می‌آورند و چنین حوادثــی را رقم می‌زنند. او 
توضیح می‌دهد: این عروسی از هر طرف برای 
خانواده و نزدیکان عزا شد. دلم برای عروس و 
داماد می‌سوزد که با سختی توانستند، عروسی 
بگیرند. آنها برای 1200نفر غــذا آماده کرده 
بودند امــا یک نفر هم غذا نخــورد. عروس در 
آرایشگاه منتظر داماد بود، اما هنوز زندگی‌اش 
آغاز نشده، لباس عروس از تن درآورد و لباس 

عزا بر تن کرد. 

خداحافظی با حوا

پس از آن پنجشنبه غم‌انگیز روستای زنگنه، 
حوا کوچولو یکشــنبه به خاک سپرده شد.  
در مراسم تشــییع پیکر او همه اهالی روستا 
حضور داشتند. مسئول روابط‌عمومی مرکز 
اورژانس شهرســتان فســا می‌گوید: مردم 
منطقه کــه بــه‌کار کشــاورزی و دامداری 
مشغولند و در مناطق کوهســتانی زندگی 
می‌کنند، همواره اســلحه‌های ساچمه‌زنی 
مجوزدار بــه همراه دارند و بــه همین دلیل 
داشتن اسلحه مجوزدار منع قانونی ندارد. اما 
متأسفانه گاهی از این سلاح‌ها در مراسم عزا 
و عروسی به‌عنوان یک رســم غلط استفاده 
می‌کنند. مجتبی نوح‌پیشــه اضافه می‌کند: 
به‌تازگی فشــنگ‌هایی وارد بازار شده است 
که ســاچمه ندارد و فقط تولید صدا می‌کند 
تا در عروسی‌ها اســتفاده شــود اما باز هم 
عده‌ای بی‌توجه به خطر فشــنگ واقعی، از 
آنها استفاده می‌کنند و این اتفاقات غم‌انگیز 

رقم می‌خورد.

عامل اصلی این حادثه پسردایی پدر 
حوا بود. او بعد از تیراندازی از ترس 

فرار کرد اما وقتی فهمید که حوا در اثر 
اشتباه او جانش را از دست داده است 
به کلانتری رفت و خود را تسلیم کرد


